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 نه قومي ، نه اسلامي ، 
 زنده باد هويت انساني

سرمايه داري به ضرب دستگاه        
مهندسي افكار خود با همكاري        
ژورناليست هاي نوكر، دار و           
دسته آخوند هاي مفت خور و با         
كمك بي بي سي و آل احمد            
هاي ايراني و فرنگي خود بر تن         
انقلاب آزاديخواهانه مردم ايران       

.  لباس اسلامي كرد    57در سال   
امروز در پاسخ به خطر انقلاب         
ديگر و ناتوان از يكسره كردن          
قدرت به نفع خود، با تبليغات         
قومي، با اتكا به نيروي مسلح          
جريانات فاشيست و اسلامي، با       
توسل به پول و اسلحه جمهوري        
اسلامي و آمريكا و البته               
همگامي طويله ابلهان سياسي        

ميخواهد بر تن اين انقلاب            
 . لباس قومي به پوشاند

اگر نقشه شان بگيرد براي مدت       
هاي طولاني چيزي از جامعه         

در .  ايران باقي نخواهند ماند       
غياب دخالت بشريت متمدن        
آنچه در عراق، يوگسلاوي و           
رواندا روي داد در مقابل آنچه          
كه در كمين مردم ايران نشسته       
است يك بازي ساده بيش             

 . نخواهد بود
اگر تا امروز مذهب را مبناي            
هويت انسانها قرار ميدادند و          
براي حفظ منفعت خود، براي         
رساندن خود به قدرت، مردم را        

به مسلمان و مسيحي و يهودي        
تقسيم ميكردند و آنها را به           
جان هم مي انداختند، امروز         
دارند براي همه ما لباس قومي        
ميدوزند و ميخواهند مردم را        
قانع كنند كه بايد بر سر هر           
كوچه و رودخانه و كوه و ده و           

 دره و شهري همديگر را 

: گارد آزادي
اولويتها ، 

سازماندهي و 
  موازين

با تبريك براي        :  كمونيست
موقعيت جديد شما بعنوان          
.  فرمانده سراسري گارد آزادي       

اولين سوالم اين است كه در            
شرايط فعلي يعني موقعيتي كه       
جمهوري اسلامي سرنگون نشده     
اما اوضاع از نظر داخلي و بين            
المللي مخاطره آميز است گارد         

 آزادي چگونه فعاليت مي كند؟
با تشكر، همانطور    :  عبداله دارابي 

كه اشاره كرديد اوضاع مخاطره        
آميز داخلي و بين المللي قبل از         
هر چيز هشداري جدي بمردم         
و همه احزاب و جريانات              
آزاديخواه و برابري طلب در            
ايران است تا سريع بجنبند و           
هم بدون اتلاف وقت سرنگوني        
تام و تمام  رژيم جمهوري              
اسلامي را در دستور كار خود          
قرار دهند و هم نگذارند اوضاع         
در ايران بر وفق مراد جريانات           
قومي، مذهبي و فاشيستي            
پيش برود و اوضاع ايران مثل           
عراق شود و به اصطلاح ايران           

ايجاد و     .   شود    "عراقيزه"
گسترش گارد آزادي يكي از           
وظايف مبرم حزب ما براي            

 . پاسخگويي به اين ضرورت است
گارد آزادي به عنوان بازوي            
مسلح حزب وظيفه دفاع از            
آزادي و امنيت سياسي و              
. اجتماعي مردم و جامعه را دارد        

گارد آزادي بمنظور تسريع روند       
سرنگوني رژيم و واكسينه كردن      

جامعه در برابر ماجراجوئي هاي       
نظامي جريانات مذهبي و قومي       
در ايران تشكيل ميشود و  به            
همين خاطر امر سازمان دهي و         
تسليح مردم بويژه جوانان در          
شهرها در مقابل تعرض نيروهاي      
جمهوري اسلامي و دار و دسته          
هاي مسلح قومي و مذهبي را           

 .دردستور گذاشته است
علاوه بر اينها، گارد آزادي در           
كردستان وظيفه ابراز وجود          
علني و قدرتمند در برابر              
نيروهاي رژيم بمنظور حفاظت از       
رهبران كمونيست براي حضور       
در ميان مردم ، حفاظت از              
تحرك دسته هاي سازمانده          
حزب در مقابل مزاحمت             
نيروهاي جمهوري اسلامي و يا         
احيانا احزاب و دارودسته هاي          
فاشيست قومي يا مذهبي و           
انجام گشت هاي متنوع بمنظور        
. بررسي  شكايات مردم ميباشد       

بعلاوه در كردستان گارد آزادي        
با جاسوسان و همكاران رژيم           

 .  برخورد جدي خواهد كرد
 گارد آزادي بعلاوه 

 انقلاب در ترديد و دست دراز 
!سركوب رژيم اسلامى   

جهمورى اسلامى عليـه مـردم       
مجـازاتـى   .   قدمى بجلو برداشت 

معادل دو تا پنج سال بـخـاطـر        
اقدام براى برگزارى، و يا صـرف    
شركت در مراسم روز كـارگـر        

 در شـهـر سـقـز،       1383سال  

حـكـومـت    .   تعيين شده اسـت     
اسلامى در صدد است كشمكـش    
يك سال و نيـمـه حـول ايـن              
پرونده را با پيروزى خود بپـايـان       

يكسال و اندى اسـت كـه   .  برساند
بـزنـدان   .   طولش مـيـدهـنـد       

مياندازند، احضار ميكنند، دسـت      
به تهديد ميزنند و تنور دادگـاه و   
پرونده و مجـازات را داغ نـگـه          

احكام داده شده قدمـى  .   ميدارند
بـا  .   از طرف رژيم به جلو اسـت      

اينحال حرف آخر هـنـوز زده           
اينكـه دادگـاهـهـاى     .  نشده است 

انقلاب در را براى تغييراحتمالـى      

حكم  نيمه باز گذاشته اند، لازم     
نيست بمعناى ضـعـف رژيـم           

اين تـنـهـا يـك       .   بحساب بيايد 
شانس را در اختيار ما مـردم قـرار    
ميدهد كه نيرو و قدرتمان را سـر   
و سامان بدهيم؛ تـا رژيـم را              

ايـن يـك كـار         .  پشيمان كنيم 
بزرگ و هدفى مهـم اسـت كـه         

مـا،  .   نبايد آنرا دست كم گرفـت     
هم بايد بتوانيم جان يـاران خـود     
را در مقابل اين حكومت حـفـظ       
كنيم و هم اينكه فكر و روحيه و     
اشتها و آمادگى براى سرنگـونـى       

 . را جان تازه اى ببخشيم

 تماميت ارضي ، فدراليسم
 دو طرح ارتجاعي ، 
 دو روي يك سكه

از جمله كساني كـه بـا طـرح            
فدراليسم مخالفت كرده اسـت،       
داريوش همايون از سخنـگـويـان        
جريان مشروطه و سلطنت طلـب      

نوشته هاي اخيـر وي در    .    است
ارتباط با موضوع فـدرالـيـسـم           
حاوي همان سياستهـاي آشـنـاي      

ناسيوناليسم عظـمـت طـلـب       " 

 "يك كشور، يك مـلـت  "، " ايراني
و در دفاع از سياست ارتجاعـي و       

.  اسـت   " تماميت ارضي"معرفه   
طبيعي است كه  همان نـقـطـه        
عزيمت و ايدئولوژي سياه دفـاع       
از آب و خـاك و هـويـت مـلـي           
مبناي اينها اسـت كـه قـوم              
پرستان فدراليست هم بر هميـن    

اساس جنبش و حركت سـيـاه       
هـمـايـون بـا       .   راه انداخته اند  

 ملت "پرچم 

 شورشهاي پاريس، عصيان گرسنگان عليه سرمايه
 قرار در مورد ضرورت تحكيم پرچم انقلابي 

 در جنبش سرنگوني
حكمتيست برگزار شد –نشست دفتر سياسي حزب كمونيست كارگري ايران   



يــســ ٢ www 67 تکـمـو نـ .hekmatist.com  

    نــه   قــو مـی           نــه   ا ســلا مــی           ز نــد ه   بــا د   هــو یـت   ا نـســا نــی           

 ... نه قومي
سلاخي كنند تا محدوده             

 بورژواهاي    "حاكميت فدرال   "
محلي و روشنفكران و                 
تحصيلكردگان رذل مشتاق          

 . قدرت را برايشان تعيين كنيم
قربانيان قومي كردن انقلاب         
ايران قبل از هر كس مردم             
اروميه، تهران، اهواز، اصفهان و         

نبايد اجازه  . كرمانشاه خواهند بود 
داد اين طاعون قومي مردم را           

تب آن همه را خواهد      .  مبتلا كند 

هيچ خانه و خانواده اي از      .  گرفت
اين آتش نفرت قومي مصون           

به بغداد، به ساريوو     . نخواهد ماند 
قوم .  و به رواندا نگاه كنيد          

پرستان و فدراليست هاي قومي       
دنبال منفعت   .  دروغ ميگويند   

خود هستند براي شريك شدن        
. در قدرت همه را فدا ميكنند          

 .   كردستان عراق را نگاه كنيد
 !مردم

نه فارسيم، نه       .  ما انسانيم   
كـُــرديم، نه تُــرك و آذري و نه     

نه مسلمانيم و نه      .  بلوچ و عرب   
مسيحي و بهائي و شيعه و              

انسان هستيم كه بايد       .  يهودي
آزاد باشيم و بايد در برخورداري        
از نعمات زندگي حق مساوي          

امروز بايد از اين      ..  داشته باشيم 
هويت و زندگي انساني خود در         
مقابل هويت مذهبي و قومي          

شعار ما مرگ بر       .  دفاع كنيم  
جمهوري اسلامي و زنده باد           

نبايد اجازه  .  آزادي و برابري است    
دهيم چندين نسل ديگر جامعه       
ما  فداي طاعون فدراليسم و قوم       

بايد آنچنان با      .  پرستي شود   
مشت محكمي بر پوزه اين             
روشنفكران رذل و عقده اي            
مشتاق قدرت و اين پا اندازان           
كثيف سرمايه داران بكوبيم كه        
ديگر جائي براي سرمايه گذاري        
بر نفرت و جدائي مذهبي و قومي   
نماند و  يك بار براي هميشه اين         
لشگر انگل هاي اجتماعي دست        

 . از سر ما بردارند
 ! مردم 

بايد كار جمهوري اسلامي را           

ما سرنگوني جمهوري      .  ساخت
اسلامي را به محمل عروج آزادي        
و برابري انسانها، انقلاب              
سوسياليستي، تبديل خواهيم       

تضمين ميكنيم كه بر پرچم  .  كرد
نه "سرنگوني جمهوري شعار         

قومي، نه مذهبي، زنده باد هويت     
به ما    .   حك شود      "انساني

 .حكمتيست ها به پيونديد
 
 

 ... گارد آزادي
در اشكال متنوع در محل زندگي        
و كار مردم سازمان پيدا ميكنند         
و در كنترل محلات، اعمال            
قدرت در مقابل رژيم و دار و             
دسته هاي ارتجاعي نقش اساسي       

 . بازي خواهند كرد
اقدامات بلند مدت     :  كمونيست

شما در سازماندهي گارد آزادي        
چيست؟ چه برنامه هايي را در          

 دستور داريد؟  
اگر كسي فكر كند   : عبداله دارابي 

سرنگوني جمهوري اسلامي مثل       
 خواهد بود سخت در        57قيام  

شواهد واقعي و      .  اشتباه است  
عيني در ايران و منطقه خلاف          

اگر كسي فكر  .آنرا نشان مي دهد 
كند يك نيروي طالب كسب          
قدرت در آينده ايران بدون            
پتانسيل نظامي شانس پيروزي را      
. خواهد داشت باز در اشتباه است       

جمهوري اسلامي تا دندان مسلح      
است و هر خواست سياسي  را با           
اسلحه پاسخ ميدهد و جريانات        
اپوزسيون دست راستي ايران هم       
بخاطر تكرار سناريو سياه  عراق         
در ايران،  به پرسه زدن در               
دالانهاي انتظار كاح سفيد            
مشغولند و  براي  وقوع  آن روز            

اگر اينها معني    .  شماري ميكنند 
داشته باشند، حزب مسلح طبقه       

بنا .  كارگر  و مردم هم معني دارد  
بر اين كارگر كمونيست و حزب        
سياسي اش در چار چوب يك          
تعيين تكليف صرفا سياسي با         
. رژيم و بعد از آن روبرو نيست          

سياست در ايران از جانب قوم           
پرستان، نيروهاي مذهبي و به         
يمن حمايت دولت آمريكا بعد         

طبقه .  جديدي پيدا كرده است     
كارگر و كمونيست ها و مردم          
انقلابي بايد از همين حالا             
چشمشان را باز كنند و پتانسيل        
نظامي  حزب خود را در خدمت         
روند مبارزه جنبش طبقه كارگر،       
مبارزه مردم در شهر ها  و قيام           

ما با  .  بكار به بندند   ....  شهري و 
سرنگوني جمهوري اسلامي، راه       
را براي برقراري حكومت             
سوسياليستي در ايران هموار مي       

تشكيل گارد آزادي در       .  سازيم
خدمت اين روند است و شرايط و         
اوضاع و احوال چنين ايجاب            
ميكند كه پتانسيل حضور نظامي      
حزب نه تنها در كردستان در          

 . ايران هم ايجاد و گسترش يابد
تشكيل  يك گارد آزادي  و ايجاد          
پتانسيل نظامي درسراسر ايران        
يكي از اقدامات ما خواهد بود كه          

طبق برنامه دقيق و حساب شده       
 .  به آن خواهيم پرداخت

گارد آزادي از نظر       :  كمونيست
مالي و تداركاتي چگونه خود را         

 تامين مي كند؟ 
گارد آزادي پول     :  عبداله دارابي  

ميخواهد، اسلحه و مهمات            
ميخواهد، آموزش ميخواهد و         
. هزار و يك هزينه ديگر دارد           

قاعدتا منبع اصلي تداركات و          
تسليحات گارد آزادي از يك           
طرف كمك داوطلبانه مردم و از        
طرف ديگر انبارها و امكانات           

متحقق كردن اين     .  رژيم است  
امكانات وقت ميخواهد و گارد          
آزادي هم مثل هر پروژه ديگري        

تا .   ميخواهد   "سرمايه اوليه   "
امروز بار تامين مالي و تداركاتي         
گارد آزادي عمدتا رو دوش            
اعضاي حزب  و دوستداراني بوده       
كه بخاطر باز پرداخت قرض هاي      

حزب (بانكي حزب قبلي           
هنوز )  كمونيست كارگري ايران    

به لحاظ مالي كمر راست نكرده         
 . اند

در نتيجه جا دارد همين جا به           
مشكل و كمبود مالي گارد آزادي       
به عنوان مشكلي بزرگ اشاره          
كنم  و رو راست آنرا با همه               

انسانهاي آزاديخواه و برابري          
طلب در هر جاي دنيا درميان           
بگذارم و براي چاره انديشي و           
پاسخگويي آنهم  بخود شما            

چون خود شما     .  مراجعه نمايم  
ميدانيد در دنياي ثروتمند و نا          
برابر امروز جهان،  متاسفانه            
سهمي براي  ما مردم زحمتكش        
نيست و هيچ مرجع ديگري غير        
خود ما مردم آزاديخواه و برابري        
طلب در سراسر جهان وجود           
ندارد  كه  به آن مراجعه كنيم و          
با توسل و اتكا به آن امر مالي و             
.  تداركاتي خود را تامين نماييم        

در شرايط امروز راه برون رفت از         
اين معضل تنها و تنها  از كانال            
خود مردم  پاسخ ميگيرد  نه            
. هيچ مرجع و مكاني ديگر            

مردمي كه تصميم دارند اين           
دنياي وارونه را بنفع خود تغيير         
دهند، حتما تامين هزينه و            
مخارج آنرا هم متحمل خواهند         
شد و با دل و درون باز تري  به             
تدارك  و تامين آن خواهند             

 .پرداخت
لطفا در مورد ساختار     :  كمونيست

تشكيلاتي و سازماني گارد آزادي        
به چه اصول و موازيني       .  بگوئيد

 متكي است؟
من در پاسخ اين     :    عبداله دارابي 

سئوال به نوشتن نكاتي كوتاه در        
اين زمينه بسنده ميكنم  و بحث         
تكميلي آنرا به نوشته هاي بعد         

گارد آزادي    .  موكول مينمايم   
بازوي مسلح حزب حكمتيست       
است كه براي خدمت به اهداف و       
برنامه اين حزب سازمان يافته         

سازماندهي نيروي گارد      .  است
آزادي اساسا در محل زيست           
مردم بويژه در شهر ها صورت          
ميگيرد و سلسله مراتب              
فرماندهي آن نيز توسط كميته        
.  حزب در شهر ها تعيين ميشود       

پيوستن به گارد آزادي الزاما به         
. معني عضويت در حزب نيست       

ما بطور اتوماتيك عضو گارد           
آزادي را عضو حزب ميدانيم مگر        

گارد .  اينكه خود فرد نخواهد       
آزادي از فرماندهي سراسري          
برخوردار است و كميته ها و            
سلسله مراتب آن به تدريج اعلام        

 . ميشود
مبناي سازماندهي واحد هاي         
گارد آزادي در داخل بصورت          
منفصل و مستقيما به فرماندهي       
وصل هستند ولي  در شرايط  و          
اوضاع و احوال كنوني واحد هاي        
گارد آزادي مستقما از طريق            
فرماندهي سراسري هدايت          

 .ميشود

نشست دفتر سياسي 
حزب كمونيست 

 كارگري
حكمتيست  – ايران 

 برگزار شد
2 و 21روزهاي   1 آبان 2 3 8 4)  

1 نشست )   2005 نوامبر 13 و 2
دفتر سياسي حزب كمونـيـسـت      

 حكمتيست با شركـت    –كارگري  
اكثريت اعضاء و با حضـور كـورش    
مدرسي ليدر حزب و شمـاري از       

 . اعضاء كميته مركزي برگزار شد
ز بررسي گزارش ليدر حزب      پس ا
و تاكيد بر ضرورت تسريع در 
اجراي نقشه عمل كميته هاي     

و سازماندهي گارد      اصلي حزب 
آزادي، دفتر سياسي در بحث      
اوضاع سياسي ايران راجع به      
:محورهاي زير تبادل نظر كرد      

دورنماي فلاكت، وخيم تر    -
 شدن موقعيت اقتصادي رژيم     

سناريو فدراليسم، نيروهاي  -
مقابله با آن          درگير در آن، راه 

كشمكـش اتـمـي، آخـريـن             -
 تحولات 

مخاطرات احتمالي در رونـد          -
 سرنگوني جمهوري اسلامي 

در اين مبحث، شركت كننـدگـان     
نشست بر جـوانـب گـونـاگـون          
وظايف حزب در دفاع از مدنـيـت       
جامعه و بنيادهاي زندگـي مـردم     
در مقابل خطر سناريو سـيـاه در       

روند سرنگوني جمهوري اسلامـي    
و بعد از آن، و بطـور ويـژه بـر             
ضرورت آگاه كردن و آماده كردن     
طبقه كـارگـر بـراي تـبـديـل             
سرنگوني جمهوري اسلامـي بـه       
تخته پرش انقلاب سوسياليستـي    

 .  خود تاكيد مجدد گذاشتند
در بخش ديگر نشـسـت  در             
بررسي عصيان اخير در فرانسه و     
برخورد كمونيستي به آن، تاكيـد    
شد كه شكاف فقر و ثـروت در        
فرانسه و ايران و هر جاي ديـگـر       
جهان امروز، عامل بنيادي چنـيـن    
عصيانهايي است كه بخاطر عـدم      
حضور كمونيستها و سـيـاسـت         
متمايز طبقه كارگـر در راس آن،      
اكثرا بر شكافهاي نژادي، قومـي و    
مذهبي موجود در جامعه ميافتد؛     
در حاليكه دولتهـا و جـريـانـات         

راسيست به نفس حـق عصـيـان        
توده هاي فقرزده تعرض ميكنند،     
جريانات قومي و مذهبي  حـاضـر    
در صحنه، خود عصيـان را بـه            
بيراهه ميبرنـد و از آن بـراي             
اهداف ضدمردمـي شـان بـهـره         

تاكيد شد كـه در  . برداري ميكنند 
مقابله بـا هـر دو سـوي ايـن               
جريانات ارتجاعي، كمونيسـت هـا     
موظفند از حق عصيان تـوده هـا       
عليه فقر و تبعيض، در بـرابـر            
تعرض تبليغاتي و ايـدئـولـوژيـك      
بورژوازي دفاع كنند و بـا قـرار         
گرفتن در صف رهبـري چـنـيـن      
حركاتي، بكوشند آنها را بـر خـط     
منافع مستقل و متمايز طـبـقـه          

 . كارگر هدايت كنند
برگزاري كنگره حزب حكمتيست   
بند ديگر دستور نشست دفـتـر       

سياسي بود كه تصميمات مربـوط   
به آن در زمـان مـنـاسـب در              
. نشريات حزب منتشر خواهد شد 

چند قرار ارجاع شـده از سـوي         
پلنوم سوم كميته مركزي هـم در    
نشست بررسي شد؛ از ميان آنـهـا     

در مـورد تـلاش بـراي         " قـرار   
گسترش دامنـه عـمـل پـرچـم           

 "انقلابي در جنبش سـرنـگـونـي      
تصويب شد و بقيه به جلسـه آتـي    

 .دفتر سياسي موكول گرديد
 فاتح شيخ  

رئيس دفتر سـيـاسـي حـزب            
 –كمونيست كـارگـري ايـران           

 حكمتيست 
 نوامبر 18 (1384 آبان  26

2005  (  
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 محمود   قزويني 

١از صفحه   

١از صفحه   

 
لابد بسيارى كسان در ميـان مـا       
هستند كه درادامه پروسه كشـدار   
محاكمه كارگران سقز، شـكـسـت      

كـم  .   رژيم را محتمل تر ميديدند    
 نبودند كسانى كه تصور ميكرديم 
رژيم اسلامى خيلى پيشتر، ايـن        

امـا  .   پرونده را بگور خواهد بـرد      
در اين يكسال و   .   بدينگونه نشد 

نيم باز هم تجربه كرديم كه ادامه     
حيات اين رژيـم جـز نـكـبـت            
وتباهى و تحقير چيز ديگـرى بـا       

اـل اسـت     .  خود ندارد  سالهاى س
كه اين رژيم بـا انـواع بـحـران              
روبروست، و باز هم موفق شـده        
است كه بار بحرانهايش را روى          

سـالـهـاى    .   سر مردم خراب كند    
سال است، كه ايـن رژيـم روى            
بمبى از نفرت عـمـومـى و بـر             
بسترى از آرزو و خـواسـت              
سرنگونى خود در ميان اكثـريـت       
مردم ايران حاكمـيـت خـود را          

سـالـهـاى    .   تداوم بخشيده اسـت   
سال است كه همـه و بـيـش از          
ديگـران خـود رژيـم، از يـك              
كابوس، از كابوس يك انقلاب و       
يك خيزش عمومى سخن بمـيـان    

ايـن خـيـزش اسـيـر           .  مياورند
سردرگمى و ترديـدهـاى خـود،        
هنوز شانس ماه هاى  بيشترى از     

حاكميت جـانـواران اسـلامـى           
سرمايـه داران در ايـران را در             

بـراى  .   اختيارشان قرار داده اسـت   
تعلل صفوف مردم زحمتكـش و       
عميقا زخم ديده مردم ايران هـر       
دليلى وجود داشته باشد، تغييرى   
درلمس مجدد ايـن واقـعـيـت           
نميدهد كه  هر روزى كه بـه ايـن    
رژيم امان ماندن دهـيـم، جـز            
تباهى بيشتر نصـيـب ديـگـرى          

اـل و    .   نخواهيم برد  از جمله يكس
نيم اخير ايران و مـردمـش و             
حكومت اسلامى آن، بطرز خـيـره     
كننده اى اين حـكـم پـايـه اى           
سياست را به نمايش گـذاشـتـه          
است كه نفرت و بيـزارى و صـرف    
خواست سرنگونى در ميان مـردم      

دردى را دوا      .   كفايت نميكـنـد   
نميكند، و مانعى از دست درازى       

جمهـورى  .  هاى تازه تر هم نيست 
اسلامى با حـكـم تـازه دادگـاه           
كارگران سقز در مقـابـل مـردم          

تـعـرض   .   دست پيش ميـگـيـرد     
ميكند تا كارگر و مردم و اعتـراض    
را باز هم در حالت دفاعى و در          

 . سرگردانى نگه دارد
دست سركوب و تهديـد و زنـدان     
جمهورى اسلامي بايـد از سـر           

حـكـم   .  كارگران سقز كوتاه گردد 
دادگاه در مورد همگى آنهـا بـايـد     

آزادى آنهـا بـايـد بـى       ! لغو شود 
چون و چرا و فـورا بـرسـمـيـت           

جمهورى اسـلامـى   !  شناخته شود 
بخاطر اين مدت از تعقيـب و آزار      
و فشار روحى و مالى و جسمى و      
خانوادگى بايد به آنهـا خسـارت       

اين خواستها واقـعـى و        !   بدهد
اما  براى مقابله با رژيـم  .   فورى اند 

بايد همزمان  به پرچمهاى پـايـه       
بـايـد حـول      .   اى خود روى آورد 

آزاديهاى بيقيد و شرط سيـاسـى،       
آزادى تشكلهـا و اجـتـمـاعـات            
كارگرى، آزادى همه كارگـران و        
مردم حق طلب دست به بسـيـج       

رژيم اسلامى را ميتوان عـقـب   .   زد
راند تنها به اين شرط كـه احـكـام     
صادر شده موجى ازعـزم راسـخ         
وهمبستگى را عليه بانـيـان ايـن         

آزادى .   جهنم دامـن زده بـاشـد       
كارگران محملى شده باشـد كـه       
تشكلها و ارتباطـات تـازه تـرى          
ميان مردم زحمتكش و كـارگـر         

ميـتـوان   .   شروع بخودنمايى كنند 
رژيم را عقب راند بـه ايـن شـرط        
كه سركوبگران اسلامى آمادگـى و   
تدارك وسـيـع مـردم بـراى             
اعتصابات و تعطيلى شـهـرهـا و          
مدارس را از هـمـيـن امـروز               

بايـد سـردمـداران    . مشاهده كنند 
رژيم تحرك وسيع بـراى نـاامـن        
شدن دم و دستگاه حكومتيـشـان     

را در اقصـى نـقـاط دنـيـا وارد            
بـايـد   .   محاسبات خود نـمـايـنـد     

دستگير .  مبتكر انواع تحركات بود 
شدگان سخنرانان مراسمى بودنـد   
كه حقوق حقه كارگران را مـورد      

انواع سنديكاهـا  .   تاكيد قرار ميداد 
و تشكلهاى كارگرى بايد به دفـاع      
از اين سخنرانان برخيزند و در          

و .     اين راه خود را قوى تر بيابنـد   
در يك كلام بايد بين  ما مردم و     

با رسيـدن  :   رژيم روشن باشد كه  
پاى  محاكمه شدگان به زنـدان،        
از هر يك آنها يك سمبل رهـايـى       
و آزادى خـواهـيـم سـاخـت؛              
پشيمانتان ميكنيم؛ بـه زيـرتـان         

 ! ميكشيم
مردم محـروم و جـان بـه لـب             
رسيده ايران چاره اى بجز تعيـيـن    
تكليف با جمهورى اسـلامـى را         

در اينراه بايد  با چشـمـان   .   ندارند
باز جنگ خـود را بـا رژيـم بـه            

مـا، يـارانـمـان در          . پيش ببرند 
آستانه زندان، همگى مـردم بـايـد     
به اين سيكل سياسـى مسـمـوم        
دفاعى و آميخته با انتظار فـايـق         

رژيم اسلامى در ايـران،       .   بياييم
خود،  ما را به سرنگون كردن ايـن   

راه ديـگـرى     .   بساط فرا ميخواند 
براى خلاصى از ايـن كـابـوس          

پروسه مـحـاكـمـه       .  وجود ندارد 

كارگران سقز تنها يك نمونـه در      
. يك سلسله پايان ناپـذيـر اسـت        

دارند دستمزد كارگر را پاييـن تـر    
با تشديد بـيـكـارى و         .  مياورند

فلاكت رسما به اين طـبـقـه و            
انسانيت و به خود هـزاران هـزار        
كارگرى كه دست به اعـتـصـاب        
. ميزنند، دهن كجى مـيـكـنـنـد         

كودكان، جوانان، زنـان، اقشـار         
مختلـف مـردم زحـمـتـكـش؛            
هيچكس در امان نيـسـت و در         

 . امان نخواهد بود
فعالين كارگري اول مـه سـقـز،          
محمود صالحى، برهان ديـوارگـر،     
محسن حكيمى، جلال حسينـى و   
محمد عبدى پـور را بـايـد آزاد          

آنها مبلغ حـق خـواهـى         .   كرد
كارگر، مبلع همبستگى كارگـران،    
آنها در صدد متـشـكـل كـردن          

ما، انقلاب مـا،    . كارگران بوده اند 
حركت ما براى رهايى از كـابـوس     
حكومت اسلامى، حركت ما بـراى      
.  دنياى بهتر به آنها نيازمند اسـت     

آزادى كامل و فورى و بى چون و     
چراى آنها را به محـمـلـى بـراى          
كوتاه كردن دسـت جـمـهـورى         
اسلامى، و همچـنـيـن سـكـوى           
پرشى براى گامهاى بلند بسـوى      
رهايى همه كـارگـران تـبـديـل           

 .سازيم

 
 ...تماميت ارضي 

 و فدراليستهـا بـا پـرچـم       " ايران
 "ملت ترك، كرد، بلـوچ و عـرب  " 

. در مقابل هم قرار مـيـگـيـرنـد         
داريوش همايون به نمايندگي از       
بورژوازي عظمت طلب ايراني كـل      
قدرت را ميطلبد و نـاسـيـونـال          
فدراليستهاي كرد و عرب و بلـوچ    

براي گرفتن سهمي ار همـان  . .... و
قدرت  طرح و فرمول ارتـجـاعـي        

در .   فدراليسم را علم كـرده انـد      
واقع ارتجاع در مقابل ارتجـاع قـرار     

 .گرفته است
اين صف بندي نه تنها ربطي بـه       

مردم ايران و منافع آنـهـا نـدارد         
بلكه دقيقا ار هـر دو سـو در               
. ضديت با منافع مردم ايران اسـت   

مخالفت اقـاي هـمـايـون بـا               
فدراليسم  نه از زوايه مقـابلـه بـا        

نگراني به هم ريخـتـن شـيـرازه         
مدنيت جامعـه ، نـه از زاويـه             
نگراني از در افتادن مردم به جـان    
هم ، نه از زاويه مـنـافـع انسـان           
وانسانيت، نه به خاطر جلوگيـري      
از جنگ و كشتارو  پـاكسـازي            
قومي و شهري و كشوري در كـام    
جنگ سوختن، بلـكـه از زاويـه          

 و   " ساحت مقدس ملـي "ذفاع از  
 بـا شـعـار      " مرز پرگهر" دفاع ار  

 "چو ايران مباد تن مـن مـبـاد       " 
پلاتفرم و شعارهايي كه در   .  است

كـه  ( دوره رژيمهاي سلطـنـتـي         
آقاي همايـون يـكـي اروزيـران            

و )   بـازمـانـده آن دوره اسـت            
جمهوري اسلامي مبناي سركـوب   
و كشتار و جنگ و لشكر كشـي        
عليه تحرك حق طلبانه از جـملـه       

كاري كه .   در كردستان بوده است 
اگر احـيـانـا روزي روزگـاري             
ناسيوناليسـم ايـرانـي و آقـاي            

همايون به قدرت برگـردنـد بـا         
سابقه و تجربه اي كـه از هـمـان         
لشكركشيها و كشتارهـا كـه در        
چنته دارند،   بدتر از گذشته در      
دوره سناريو سياه بازي آمريكـا از      
ــن             راه انـداخــتـن بـيـشــتـري
پاكسازيهـاي قـومـي شـبـيـه             

 .  يوگوسلاوي ابا نحواهند كرد
اتفاقا همين اقدامات سركوبگرانـه      
وسياست شوونيستـي دفـاع ار          

 و سيـاسـتـهـاي     " تماميت ارضي" 
تبعيض آميز در عرصه زبـان و          

 كـردن    2 و   1فرهنگ و درجه  
مردم بر اساس مليت  بيشتـريـن       
ــه                  ــنـه و امـكــان را ب زمـي
ناسيوناليسـتـهـاي مـحـلـي و            
فدراليستهاي امروز داده است ، تـا    
به قول خودشان  در مـقـابـل             
ناسيوناليسم ايراني بايستـنـد و        

در واقـع     . دكان سياسي باز كنند 
يك مبناي موثر شكل گـيـري و        

عروج ناسيوناليسم  محلـي  در        
ايران بر بسـتـر جـاري بـودن             
سياست شوونيستي شبيه ديدگاه     
داريوش همايـون چـه در دوره         
حاكميت سلطنتي و در دوره           
.  جمهوري اسلامي بوده اسـت          

فدراليستها بر اين اسـاس و بـا         
بهره گيري از پيامدهـاي نـظـم          
نوين جهاني و حمايتها و سنـاريـو     
سازيهاي سياه آمريكا در ايـران          

در واقـع    .   سربلنـد كـرده انـد       
تمامـيـت ارضـي طـلـبـان و               
فدراليستها دو روي يك سكه در      
مقابل هم و در مقابل مردم قـرار      

 .       گرفته اند
جدال و كشمكش ناسيوناليستهـا      
و نسخه هاي غم انگيـري  كـه           
براي آينده  جامعـه ايـران مـي          
پيچند را بايد جدي گرفـت چـون    
حمايت و پول و اسلحه آمريـكـا و       
هم پيمانـانـش را در اجـراي              

عراقيزه كردن جـامـعـه ايـران            
 . خواهند داشت

صف ما مـردم آزاديـخـواه و              
حكمتيستها به طور پايـه اي  در       
مقابل پـروژه هـاي ارتـجـاعـي             
تماميت ارضـي طـلـبـان  و                
فدراليستهـا و در مـقـابـل كـل           

نيروو قـدرت مـا و     .   ارتجاع است 
مردم آزاديخوه ميتواند چـنـيـن        
طرحها و نسخه هاي غم انگيز را       
خنثي و  مدنـيـت، امـنـيـت و            
معيشت و آزادي و برابري مـردم      
در فرداي سرنگونـي جـمـهـوري       

بـراي  .     اسلامي را تضمين كند      
تحقق اين هـدف بـايـد حـول             
منشور سرنگـونـي جـمـهـوري          
اسلامي ، حزب حكمتـيـسـت و         
. گارد آزادي متحد و متشكل شـد     

 .   به اين صف بپيونديد
        

ترميم كميته 
داخل و كميته 
 خارج كشور

دفتر سياسي حزب به تـقـاضـاي        
دبير كميته مركزي براي گرفتـن    

راي اعتماد براي عضـويـت لادن         
داور و نسان نودينيان در كميـتـه       
خارج كشور و محمود قزوينـي در    
. كميته داخل پاسخ مثـبـت داد        

بدين ترتيب اين رفقا به كمـيـتـه      
خارج و كميته داخـل اضـافـه            

 . ميشوند
دفتر اجرائي حزب كمـونـيـسـت      

  حكمتيست–كارگري 
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  كمونيست
 را تكثير 
 و پخش 
!كنيد  

 شورشهاي پاريس، عصيان 
 گرسنگان عليه سرمايه

اـ        اكنون نام كليشي سو بوا تقريـب
براي اكثريت عظيمي از مـردم          

از گتـوهـاي   . جهان نامي آشناست 
اين محله در پاريس، گرسـنـگـان        
قرن بيست و يكم عليه سرمايه و     
. حاكميت سرمايه عصيان كردنـد     

ــرعــت             ــيــان بس ــن عص اي
ديگرشهرهاي فرانسه و بعضـي از    
شهرهاي كشورهاي اروپـايـي را        
فراگرفت و حـتـي تـا مـركـز              
نمايندگان اروپاي واحد نيز پيـش      

گرسنگان بردگي مـزدي،    .   رفت
اـ و يـا                  اين بار نه در آفـريـق

،  كـه در  "جهان سوم"كشورهاي  
پايتختهاي قديمي سرمايـه كـه        

 خـفـتـه    " ناز و نعمـت "ظاهرا در  
است، عليه فقر و فـلاكـت و              
بيكاري وسيع و به معناي واقـعـي    
كلمه عليه گرسنگي مطلقي كـه       
سرمايه آن را در مـراكـز اصـلـي         
خود با دوز راسيسم و سـيـاسـت        
ارتجاعي نسبيـت فـرهـنـگـي و          
گتوسازي به جان بـخـشـي از            
شهروندان اين جوامـع انـداخـتـه       

 .است، شوريدند
راست جامعه عكس العمـل نشـان    
داد و براي عقب زدن عصـيـان           
كنندگان عليه ساحت سـرمـايـه،        

نـيـكـولاي    .   بسرعت بسيج شـد   
مـهـد   " ساركوزي وزيـر كشـور       

، مـردم و جـوانـان         " دمكراسي
.  ناميـد " اوباش" عصيان كننده را  

همراه او رسانه ها و مـيـديـاي            
نوكر صف و قلم بدستان سرمايـه    
در سراسر جهان عليـه آنـان بـه         

گوران پـرسـون  .  حركت درآمدند 
نخـسـت وزيـر      )  بوران پرشون ( 

سوسيال دمكـرات سـوئـد ايـن          
! " عـدم رعـايـت     " عصيان را بـه    

نسبيت فرهنگي در فـرانسـه،         
آكـادمـيـسـيـنـهـاي        . نسبت داد 

كشورهـاي اروپـايـي     "  خيرخواه" 
سراغ روانشاسي رفتاري و تعبـيـر     
اـل     فلسفي اين رويداد رفتند و خي
. خود را از بابت آن راحت كـردنـد   

اپوزيسيون راست طرفـدار نـظـام      
سابق در ايران نيز زهـر خـود را        

حتي روزنـامـه     . عليه آنان پاشاند 
نگار كيهان رژيم سابق نيز كـه در   
گوشه اي لميده بود،  نـاگـهـان        

يادش آمد كه بايد قلـم خـود را        
براي تعرض به معترضين سرمايه     

اسلام سـيـاسـي و      . به كار اندازد 
گروههاي اسلامي نـيـز از ايـن          
موقعيـت و در غـيـاب رهـبـري          
سوسياليستي بر اين حـركـت و        
منتسب كردن آن بخود و نتيجتـا      
بدنام كردن آن،  حداكثر استفـاده   

 . را كردند
عصيان گرسنگان عليه سرمايـه و      
حاكميت سرمايه در هر كـجـاي        
. دنيا موجه است، بـرحـق اسـت        

توطئه راست جامعه را علـيـه آن        
. بايد افشاء كرد و عـقـب رانـد           

بردگان مزدي حق دارنـد عـلـيـه        
بردگي مزدي عصيان كـنـنـد و         
اساسا جز قـيـام بـراي درهـم             
كوبيدن كليت  نظـام سـرمـايـه         
داري كه بشريت و خلاقيت بشـر      
را در قرن بيست و يكم تماما بـه       
اسارت كشيده است، راه ديـگـري       

فقراكنون در پـاريـس،        .   ندارند
لندن، برلـيـن، نـيـويـورك و             
نيوئورلئان و غيره زندگي تـوده        
كارگر و مردم محروم را به تباهـي    

سرمـايـه از ايـن         . كشانده است 
لحاظ نيز پاريس و لندن و تـهـران    
و كراچي و ژوهانسبورگ و دهلـي    
. و غيره به هم وصل كرده اسـت      

همه جا صاحبان سرمايه، هـمـه         
قدرت و ثروت جامعه را در دسـت   
دارند، توده كارگر و مردم محـروم   
نيز با فقر و فلاكتي كم نظيـر و       
مصائب ناشي از آن دارند دست و     

هـر روز بـر        .  پنجه نرم ميكنند 
ميزان بيكاران، گرسنگان و بـي        
مسكنها و كساني كـه اسـاسـا            
زندگي خود را در پايـتـخـتـهـاي        
مهد سرمايه داري از طـريـق            

 سپري ميكننـد، بـالاتـر    "خيريه" 
حتي اگر اينها هـم نـبـود،    .  ميرود

كه سرمايه داري اساسـا يـعـنـي         
اينها، نفس اينكه انسان را مجـبـور     
كرده اند براي تامـيـن زنـدگـي         
روزانه خود نيروي كار خـود را          
براي چندين ساعت بـفـروشـد،         
براي شوريدن و قيام كـردن و           
خاتمه دادن به اين بردگي مـزدي    
كه عامل بقاء و باني همه مصائبـي    
است كه زندگي براي بشريـت را      
به جهنمي واقعي تبديـل كـرده       

 . است، كافيست
عصيان و طغيان گرسنگان در هـر    
كجاي دنيا موجه و قـابـل دفـاع        
است اما آنچه كه در پـاريـس و           
شهرهاي ديگر فرانسه و يا اينـجـا       
و آنجاي كشـورهـاي اروپـايـي            

خشـونـت   .   رويداد، راهش نيست  
كور راهش نيسـت،  بـه آتـش            
كشيدن ماشين هـا و آتـش زدن       

مدارس و تعرض به همسايه بغـل    
اين اقدامـات  . دستي راهش نيست 

تنها دست طبقه حاكمه را بـراي       
تعرض به عصيان گرسـنـگـان و         
عقب زدن جسـارت آنـان بـه             

دسـت  .   ساحت سرمايه، باز ميكند 
گروههاي اسلامي و مـذهـبـي و        
قومي را براي چنگ انداختن بـر       
اعتراض آنان به نفـع خـود بـاز          

همچنين جامعـه و ديـگـر    .  ميكند
توده كارگر و مـحـروم نـيـز از           
اينگونه اقدامات حمايت نخواهنـد      

اين اقدامات محكوم است و   .   كرد
جامعه و مردم معترض به سرمايه     
و حاكميت سرمايـه نـيـز آن را          

به جـاي ايـن        .   محكوم ميكنند 
اقدامات بايد جمع شد و رفـت          
سراغ  خود طبقه حاكمه و جـايـي    
. كه قدرت سرمايه خوابيده اسـت     

بايد در خانه خود شيـراك را زد و    
. دور باستيل بـورژوازي را گـرفـت    

ميتوان ادارات كاريابي را اشـغـال       
بي مسكنهـا مـيـتـوانـنـد         .  كرد

ساختمانهاي دولتي را اشـغـال          
انجام اقدامـاتـي از     .   كنند و غيره 

اين دست است كه پاريـس را بـه       
تهران وصل خـواهـد كـرد و             
حمايت ديگـر تـوده كـارگـر و           
. محروم را بدنبال خواهد داشـت      

در اين حالت نه تنها كليسـا كـه       
اسلام سياسـي و گـروهـهـاي            
اسلامي  نيـز عـلـيـه عصـيـان             
گرسنگان چوب تكفيـر اسـلام و       
مذهب را در دفـاع از حـريـم             

 سرمايه و مـالـكـيـت       " مقدس" 
حصوصـي در جـامـعـه، عـلـنـا             

راهش پيوستـن  .  برخواهند داشت 
به جريانهاي ضد راسيـسـتـي و         
مخالف نسبيت فـرهـنـگـي و            

در ايران تـحـت     .   گتوسازي است 
حاكميت حكومت اسلامي حـتـي       
قبل از سرمايه، خود حـكـومـت         
اسلامي مسئول فقـر و فـلاكـتـي      
است كه به مردم و جامعه ايـران       

آنهم بـا آن       .   تحميل شده است 
همه ثروتي كه اين جامعه تولـيـد     

مردم عاصي عليه اين فقـر  .   ميكند
و فلاكت حق دارند و بايد بـرونـد    
. سراغ رهبران جمهوري اسـلامـي      

بايد اموال و دارايهاي خامنـه اي،        
رفسنجانـي و ديـگـر سـران              
جمهوري اسـلامـي را مصـادره          

بايد تمام مـوقـوفـات و         .   كنند
حـوزه  " دارايهاي مذهبـي را از          

 گرفته تا هر بنـيـاد   "علميه در قم 
ديگري را در سـراسـر ايـران              
مصادره كرده و آن را خرج بهبـود    

بايد بودجه باد . زندگي خود كنند
آورده امام جمعه هـا و حـجـت          
الاسلام ها و مشتي آخوند انـگـل       

بايد خرج دستـگـاه   .  را قطع كنند 

سركوب و جهل و خرافه آنـان را   
اين حق بي مسكـن  .   قطع كنند 

هاست كه ساختمانهاي دولـتـي     
را اشغال كرده و تا تهيه مسكـن      
مناسب توسط دولـت آن را           

اين نـوع اقـدامـات    . خالي نكنند 
است كه تهران را به پـاريـس و        
بالعكس وصل خواهد كـرد، نـه     

ايـن  .   آتش زدن ماشينهاي مردم 
كار،  تنها به راست جـامـعـه و         
آخوندها و جمهوري اسـلامـي        
براي بدنام كردن و عقب رانـدن      
عصيان گـرسـنـگـان، مـيـدان           

 .   بيشتري ميدهد
در يك كلام، عصيان گرسنگـان      
عليه فقر و فلاكت و طـبـقـه          
حاكمه اي كه اين وضعـيـت را        
به آنان تحميـل كـرده اسـت          
موجه است و چيز تازه اي هـم         

آنچه كـه تـازگـي دارد      .  نيست
عصيان گرسنگان در اوايـل قـرن    
بيست و يكم عليه فقر و فلاكـت   
بي حد و مـرزي اسـت كـه             
سرمايه و طبقه سرمايه دارآنهـم      
با بودن ايـن هـمـه امـكـانـات           
رفاهي و با پيشـرفـت وسـيـع          
تكنولوژي كه ظاهـرا بـايـد در        
خدمت بهبـود زنـدگـي بشـر         
درآيد، به بخش عـظـيـمـي از           
ساكنين اين كره خاكي تحميـل    

فقر و فلاكـتـي كـه      . كرده اند 
اكنون پابتختهاي مهد سرمـايـه       
داري از جمله مراكز آن شـده        

سرمايه براي محكـم كـردن   .   اند
يوغ بردگي مزدي، راسيسـم و       
ارتجاع نسبيـت فـرهـنـگـي و           
گتوسازي را چاشني آن كـرده        
است و زندگي را بر بخشهاي از     
شهروندان اين جوامع به معنـاي    
واقعي كلمه غير قابـل تـحـمـل       

اين سياستهاي ضـد  .  كرده است 
. انساني را بايد قويا محكوم كـرد  

بايد از عصيان گرسـنـگـان در          
مقابل راست جامعه دفاع كـرد و    
توطئه راست جامعه را بـراي          
عقب راندن تعرض گرسنگان بـه   

ايـن  .   ساحت سرمايـه پـس زد      
وضعيت يك بار ديـگـر نشـان         
ميدهد كه تنها راه بـردگـان           
مزدي قيام عليه كليـت نـظـام        
سرمايه داري و پايـان دادن بـه        

تا نـظـام   .  حاكميت سرمايه است 
سرمايه داري و حـاكـمـيـت            
سرمايه باقي است، مردم جهـان      
روي خوش نخواهنـد ديـد و         
همچنـان شـاهـد ادامـه ايـن            
وضعيت و مصائب ناشي از نظـام    
. بردگي مزدي خواهـنـد بـود        

اكنون با گـوشـت و پـوسـت           
ميتوان دريافت كه جهان واقـعـا     
بدون فراخوان سوسيـالـيـسـم،       
بدون اميد سوسياليسم و بـدون    

 بـه چـه     " خطر سوسياليسم " 
 ! منجلابي بدل ميشود

 

قرار در مورد 
ضرورت تحكيم 

پرچم انقلابي در 
جنبش  
 *سرنگوني

دفتر سياسي حزب كمونيسـت      
حكمـتـيـسـت       -كارگري ايران   
 :اعلام ميكند كه

تلاش جدي در جهت ايجـاد  .   1
يك مبناي جنبشي و تـوده اي       
براي دفاع از انقلاب آتي ايـران        
در برابـر تـعـرض جـريـانـات           
ارتجاعي، براي ايجـاد شـرايـط         
انتخاب آزادانه و آگاهانه نـظـام       
آتي توسط مردم و همـچـنـيـن       
براي دفاع از بنيادهاي زنـدگـي       
اجتماعي در مـقـابـل خـطـر            
دارودسته هاي قومي و مذهبـي      
 .بايد در دستور حزب قرار گيرد

قطبـي كـردن جـنـبـش           . 2
سرنگوني حول مباني و مـفـاد        
منشور سرنگوني از طريـق يـك     
تعرض وسيع سياسي، فكري و      
عملي و جلـب وسـيـعـتـريـن            
سازمانهاي توده اي، سياسـي و       
اجتماعي انقلابي به اين حركـت      

 .را ضروري ميداند
تلاش براي عمـلـي كـردن      .  3

مطالبات منشور و تبديل آن بـه      
خواست مرم و پرچم سرنگونـي      
را مبناي همكاري حزب مـا بـا         
جريانات سياسي و اجـتـمـاعـي         

 .ديگر ميداند
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  قرار پيشنهادي به پـلـنـوم      *

سوم كه بررسـي آن از جـانـب        
پلنوم به دفتر سياسـي ارجـاع         

 . داده شد


